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سونات پاييزي

اپراى «هانسل و گرتل» در پاريس روى صحنه رفت
روانكاوى موسيقايى

ــيقى و نمايش در پيوندى  موس
زيبا كه نام اپرا را بر خود گذاشته 
ــاير هنرها  مى تواند به مانند س
ــز جالب توجه  براى كودكان ني
ــد. به شرط آنكه  و آموزنده باش
ــطحى خود را  اين هنر هدف س
ــن خود به اين امر توجه  ــوزش دادن نداند و تنها در لايه هاى زيري آم
ــيار باهوش تر از آن هستند كه به طور مستقيم  كند. كودكان امروز بس
يك متن آموزشى را در قالبى هنرى بتوان به آنها ارايه داد. نويسندگان 
ــتان هاى كودكان نيز اگر خواهان موفقيت هستند بايد به شكلى  داس

غيرمستقيم به ماجرا بپردازند. 
داستان ها خود موادى اوليه هستند براى هنرهاى دراماتيك از جمله 
اپرا. البته نبايد سوءتفاهم پيش  آيد. مواد اوليه با مواد خام متفاوت است. 
داستان مواد خام نيستند بلكه متونى هستند كه بايد با ظرافت كامل آنها 

را تبديل به متنى ديگر كرد: 
«متن ديدارى»

ــل و گرتل» جذابيت هايش به مانند  ــتان كودكانه «هانس گويا داس
ــتان هاى كودكانه از حد و حدود قصه خوانى هاى  بسيارى ديگر از داس
ساده شبانه والدين براى فرزندانشان كه از سر بى حوصلگى و طبق يك 
ــته تعريف شده، گذشته است. دليل اين نتيجه گيرى هم  وظيفه نانوش
ساخت نسخه سينمايى اين داستان محلى و قديمى آلمانى در هاليوود 
و توسط تومى ويركولا است كه گويا با استقبال زيادى نيز مواجه شده 
است. يك فيلم كاملا اكشن كه داستانى كودكانه را دستمايه خود قرار 

داده است البته با تمركز روى شكار جادوگر. 
ــد. همين امر  ــته اند از هاليوود عقب بمانن ــوى ها هم نخواس فرانس
ــده تا اپراى پاريس و نيكولاس ژوئل با تهيه و تدارك يك اپرا  باعث ش
ــل و گرتل، وجه هنرى و انديشمندانه اين  ــتان هانس با اقتباس از داس
داستان را نمايان تر سازد. متن اين اپرا در سال 1890 توسط آهنگساز 
آلمانى «انگلبرت هامپردينگ» تصنيف شده است. هامپردينگ گرچه 
موسيقيدانى شناخته شده نيست اما علاقه و تاثيرگيرى اش از واگنر باعث 

شباهت ها و خلق لحظات زيبايى در آثار ش شده است. 
ــته لوفيگارو مديريت اپراى پاريس در ابتدا، اين پيشنهاد را  به نوش
يك شوخى فرض كرده و آنچنان تمايلى به سرمايه گذارى نشان ندادند 
ــيت  اما با توضيحات گروه كارگردانى به تدريج وضع تغيير كرد. حساس
مديران به يك دليل توجيه پذير است. امسال از طرف كميسيون فرهنگى 
ــال «ريچارد واگنر» نامگذارى شده و قرار است در سراسر اروپا  اروپا س
ــل از اين نابغه  ــر از نقاط جهان برنامه هايى براى تجلي ــيارى ديگ و بس
موسيقى رمانتيك و خالق آثارى چون حلفه نيبلونگ و پارسيفال برپا 
ــام مراسم براى واگنر خود  ــود. اين ماجرا يعنى برگزارى انواع و اقس ش
مى تواند بهانه خوبى باشد تا پروژه هاى ريسك پذير از دستور كار خارج 
شوند. فرانسوى ها تجربيات بسيار درخشانى از اجراى آثار واگنر دارند. 
به خصوص پى ير بولز رهبر اركستر و آهنگساز بزرگ فرانسوى در اجرا و 

رهبر آثار عظيم واگنر متخصص است. 
اما به تدريج و پس از توضيحات فراوان بالاخره مديريت اپراى پاريس 
ــايد اين اپرا با بهره گيرى از  ــت و ش با اجراى اين اپرا موافقت كرده اس
ــانه اى بتواند در فهرست بهترين هاى  تكنيك ها و سامانه هاى چندرس

امسال قرار گيرد. 
ــعى خواهد كرد تا  ــل با تلاش كارگردانش س ــل و گرت اپراى هانس
ــالان  ــه درون دنياى پيچيده روحى كودكان برود. دنيايى كه بزرگس ب
ساده اش مى پندارند اما خود بزرگسالان نيز آن را تجربه كرده اند. دنيايى 
گاه وحشتناك كه براى نخستين بار زيگموند فرويد توسط علم روانكاوى 
آن را كشف و به جهانيان عرضه كرد. به قول كارگردان اپراى هانسل و 
ــان مى دهد و اينكه  گرتل، اين اثر روح كودكان و درون آنها را به ما نش
چگونه كودكان به مرز بلوغ و بيدارى ذهنى مى رسند و اين بيدارى در 

تضاد با غفلت و خواب والدينشان است. 
ــداركات، صحنه پردازى و طراحى  ــگر لوفيگارو ت بنا به گفته گزارش
جلوه هاى بصرى اين اثر از موسيقى آن نيز پيچيده تر و سخت تر است. 
به خصوص در بخش هايى كه جادوگر در صحنه ظاهر شده و دست به 
كار مى شود تا به هر شكلى اين دو قهرمان نيك سيرت را شكست دهد. 
اپراى «هانسل و گرتل» طبق گفته تهيه كنندگانش اثرى طولانى است 
ــاعت بطول مى انجامد. البته اين طولانى بودن شايد در  كه حدود دو س
برخى موارد باعث كسالت مخاطبان شود كه جلوه هاى نورى، بصرى و 
صوتى پيچيده كار به كمك خواهد آمد تا تعداد خميازه ها كمتر شود. 
اين كاملا مشخص و قابل پيش بينى است كه اپراى هانسل و گرتل با 
استقبال كودكان و نوجوانان مواجه خواهد شد و شايد بخشى از دليل 
اين استقبال همين جلوه هاى بصرى پيچيده باشد كه قدرت تخيل را در 

كودكان افزايش مى دهد. 
از جمله حساس ترين بخش هاى اين اپرا صحنه اى است كه قهرمانان 
ــتان در جنگل مورمور به خواب مى روند و روياى آنها با جلوه هاى  داس
ــت تكميل و مشخص مى شود. اين  صوتى و بصرى كه انتزاعى نيز هس
ــيارى از نكات روانكاوانه فرويد را بازخوانى مى كند.  صحنه حساس بس
ترس در بزرگسالان نيز ريشه هايى در كودكى آنها دارد و اين بخشى از 
تاكيد كارگردان در اين اپرا خواهد بود و ديگر اينكه چه چيز باعث ترس 
كودكان به خصوص ترس آنان از والدين خود مى شود. گويا هامپردينگ 
ــيت اين ترس ها واقف بوده و به خوبى  ــاز آلمانى نيز به حساس آهنگس
مى دانسته چگونه به آنها در اپرا بال و پر دهد. بسيارى از بخش هاى اين 
اپرا سرشار است از موسيقى بدون كلام و تصاوير دوگانه اى كه هر انسان 
آنها را تجربه كرده است. به طور مثال در صحنه جالب توجه مادر هانسل و 
گرتل كودكان خود را در اتاق خوابشان حبس مى كند و ناگهان تصاويرى 
ــتناك روى صحنه به صورت سه بعدى ظاهر مى شود تا  به شدت وحش

ترس هاى شبانه كودكان از تاريكى بازنمايى شود. 
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قفسه آهنگ

نگاهي به آلبوم «رد انگشتان من» 
رد انگشتان تمام 
بزرگان موسيقى

«رد انگشتان من» نام آلبومى از قطعات 
كوتاه ويولن است كه «على جعفرى پويان» 
نوازندگى آنها را برعهده داشته است. اين 
ــالار «جليل  ــه 29 فروردين در ت آلبوم ك
ــد،  ــهناز» خانه هنرمندان رونمايى ش ش
ــامل آثارى از ناصر چشم آذر، فريدون  ش
ــهبازيان، مجيد انتظامى ، محمدرضا  ش
ــن  فردي ــر ،  همايون ف كارن  ــى ،  درويش
ــت  ــا عظيمى نژاد  و... اس خلعتبرى ، آري
ــا به تكنوازى  ــرى پويان در آنه كه جعف
ويولن پرداخته. بيشتر اين قطعات براى 
ــاى  ــينمايى و مجموعه ه ــاى س فيلم ه
تلويزيونى مانند «كلاه پهلوى»، «زمانه»، 
ــمان»، «گوشواره»، «ابرهاى  «نردبام آس
ــى خصوصى»، «ميناى  بهارى»، «زندگ
شهر خاموش»، «محاكمه در خيابان» و 

«آب پريا» توليده شده اند. 
ــتان من برگزيده اى است از  رد انگش
ــه همراهى  ــاه براى ويولن ب قطعات كوت
ــازى و مرورى است  گروه هاى مختلف  س
بر تجربياتى كه جعفرى پويان در نوازندگى 

ويولن به دست آورده  است. 
ــور آلبوم نوشته است: «با   او در بروش
توجه به اينكه اين آثار به استثناى قطعات 
«يك، دو، بيست و شش» از سى دى يك و 
قطعه «پنج» از سى دى دو براى فيلم هاى 
سينمايى و سريال هاى تلويزيونى متفاوت 
توليدشده، در هفت سال گذشته كه قرار 
ــنيده  نبوده در يك مجموعه كنار هم ش
شوند، بنابراين ايجاد يك فضاى مشترك 
منطقى و حسى بين آثار لازم بوده است.»

ــت:  ــته اس اين نوازنده همچنين نوش
ــا دو نگاه  ــى دى و ب ــه در دو س «مجموع
متفاوت طراحى شده و از لحاظ فضاهاى 
ــك و ريتميك ، تلاش  هارمونيك ، ملودي
شده آثار ارايه شده در هر سى دى نزديك 
به هم باشند. اميدوارم در اين مورد درست 
عمل كرده باشم تا آثار آهنگسازان ارجمند 

بهتر ديده شده و بهتر شنيده شود.»

ــور نوازندگان متبحر  با توجه به حض
ــيع آثار  ــتره وس ــران و جهان و گس در اي
ــار چنين  ــده براى ويولن، انتش منتشر ش
ــت و  ــه اى جديد اس ــه اى تجرب مجموع
مى تواند بهانه اى براى آشنايى شنوندگان 
با موسيقى سازى باشد. در مراسم رونمايى 
ــن رياحى، فريدون  ــن آلبوم نيز حس از اي
شهبازيان، ناصر چشم آذر، كارن همايونفر، 
داريوش غريب پور، ناصر فرهودى و... حضور 
ــازى  ــتند. فردين خلعتبرى، آهنگس داش
ــم شركت داشت، گفت:  كه در اين مراس
«تعامل و دوستى بين آهنگسازان مى تواند 
ــمندى را به همراه  توليد آثار غنى و ارزش
ــد. در توليد اين آثار به واقع  ــته باش داش
مى توان رد انگشتان تمام بزرگان موسيقى 
را درك كرد و با شنيدن آن مى توان روح 

موسيقى را شناخت و احساس كرد.»
او سپس اظهار اميدوارى كرد اين آلبوم 
راهى براى جبران زحمات پدران و مادران 
باشد: «ما موسيقيدانان همواره از سوى دو 
فرشته به نام هاى پدر و مادر مورد حمايت 
و قدردانى قرار گرفته ايم، به راستى در آن 
ــيقى كوچك ترين  زمان كه به هنر موس
بهايى داده نمى شد و ما براى سالم رساندن 
ساز هايمان از خانه تا مدرسه مجبور بوديم 
آنها را با پيچاندن در كيسه زباله، گونى يا 
پتو مخفى كنيم، آنها به ما اعتماد كردند 
ــد اين آلبوم بتواند بخش  و اميدوارم تولي
كوچكى از زحمات آنان را جبران كند. يك 
فضاى مشترك منطقى و حسى بين آثار 
ــت.» عليرضا ميرآقا از ديگر  لازم بوده اس
ــخنرانان اين مراسم گفت: «همان طور  س
ــيقى باكلام توجه نشان داده  كه به موس
مى شود، بايد به موسيقى بى كلام نيز بها 
ــاخه از موسيقى مى تواند  داد، زيرا اين ش
نقش بسزايى در پيشرفت موسيقى كشور 
ــاى جايگاه آن به خصوص در عرصه  و ارتق
بين المللى داشته باشد.»جعفرى پويان در 
ــفند 1357 در تهران متولد شد. سال  اس
ــيقى شد. او  ــتان موس 1369 وارد هنرس
ــد نوازندگى  دارنده مدرك كارشناسى ارش
ــگاه هنر است و در اركستر  ويولن از دانش
ــيما، اركستر ملى،  ــمفونيك صدا و س س
اركستر زهى نياوران، اركستر سمفونيك 

و ... حضور داشته است. 

 پرويز براتي

طاهره شعاعى
ــال 80 سال از تولد حبيب االله بديعى مى گذرد. زادروز او را چهارم  امس
ــر 1371 ثبت كرده اند. با  ــتش را 28مه ــن 1312 و تاريخ درگذش فروردي
ــال عمر كرد. حبيب در روستاى «ازان ده»، از توابع  اين حساب تنها 59س
شهرستان سوادكوه مازندران، زاده شد. پدرش ميرزا على محمد، خرده مالكى 
كشاورز و تجارت پيشه بود كه گاه چگور مى نواخت (برخى نام او را عبدالصمد 
نوشته اند). مادرش هم سلطنت خانم نام داشت. حبيب به همراه پدر و مادر، 
ــالگى در سارى و از  ــه برادر (هادى، ربيع، داوود) و دو خواهرش از دو س س
ــاكن شد. از همان زمان با شنيدن صفحه هايى  هفت سالگى در تهران س
ــن  ــيدجلال تاج، و نيز ويولن ابوالحس از صداى قمر و جواد بديع زاده و س
ــر برآورد. اندكى بعد برادر بزرگ ترش،  ــوق موسيقى در درونش س صبا، ش
ــع، ويولنى فراهم و تلاش براى آموختن را آغاز كرد. حبيب نوپا گاهى  ربي
در تنهايى دستى به اين ساز مى كشيد تا زمانى كه عمويش صداى نواختن 
ــر را براى آموختن علم نوازندگى  ــنيد و به پدرش توصيه كرد پس او را ش
ــتد. برادرش به واسطه قدرى آشنايى، حبيب نوجوان را  نزد معلمى بفرس
نزد لطف االله مفخم پايان (1362-1294)، كه خود دست پرورده صبا بود، به 
شاگردى گذاشت. حبيب مدت سه سال قواعد نت و رديف هاى صبا را نزد 

مفخم پايان فراگرفت. 
ــال 1329 در برنامه موسيقى راديوارتش آغاز  فعاليت حرفه اى او از س
ــتين بار صداى سازش به گوش ها رسيد. در سال 1332  شد و براى نخس
با وساطت حسين ملك (1378-1304) به محضر ابوالحسن صبا راه يافت 
و آموخته هايش را نزد پدر ويولن نوازى ايران تكميل كرد. گويا از آن زمان 
ــال 1336) هر هفته به ديدار استاد مى رفت و از او  تا پايان حيات صبا (س
درس مى گرفت. پس از آن، مدت دو سال اتودهاى ويولن غربى و شيوه هاى 
ــت چپ را نزد نوازنده اى  ــتفاده از آرشه و تغيير پوزيسيون دس صحيح اس
ــق كرد. همين آموخته ها در بالا  ارمنى، اهل قفقاز، به نام جينگوزيان مش
رفتن قدرت نوازندگى و شكل گيرى سبك شخصى اش تاثيرى شگرف نهاد. 
بديعى از اواسط دهه 1330 در برنامه گلها حضور يافت و در مدتى كوتاه 
به يكى از تكنوازان مطرح اين برنامه تبديل شد. همكارى او با برنامه گلها 
ــاخه گل، تكنوازان و...) تا سال 1357  و زيرمجموعه هايش (برگ سبز، ش
ــاز در ده ها  ــت و طى اين مدت در مقام تكنواز، همنواز و آهنگس ادامه داش
برنامه شركت و با سر انگشتان افسونگرش نواهايى جاويدان خلق و ضبط 
كرد. پس از سال 57 با حذف بيهوده و نسنجيده ويولن از موسيقى ايرانى 
و منزوى كردن تكنوازان اين ساز، بديعى همچون هم قطارانش خانه نشين 
شد. نقل است كه در همين ايام روزى با اشاره به پنجه هايش به شادروان 

اسداالله ملك (1380-1320) گفته بود اگر فرصت را از ما نمى گرفتند، اين پنجه ها چه ها 
كه نمى كرد. از نواخته هاى دهه 60 بديعى ضبط هايى پراكنده و اغلب خصوصى در دست 
است. يكى از بهترين نمونه ها، اجرايى است درخشان در مقام هاى ماهور و اصفهان و شور 
در محفلى خصوصى كه استاد شجريان با ابياتى از سعدى، ساز در اوج پختگى بديعى را 
ــى از حاضران آن محفل كه از هنرنمايى اين دو  همراهى مى كند. در پايان اين اجرا، كس
ــتاد به وجد آمده بود، آنان را سعدين (دو سعدى) مى خواند. انزواى هنرى و نابسامانى  اس
زندگى و شكست هاى عاطفى و مرگ عزيزان، از جمله برادرش ربيع در سال 1370، روح 
حساس حبيب را آزرده و جسمش را فرسوده كرد. مطابق گفته ها، او چهار بار ازدواج كرد 
كه همه، جز مورد آخر كه تا پايان حياتش ادامه يافت، به جدايى انجاميد. همسر نخست 
ــمس و بانو رؤيا، هر دو خواننده بودند و برخى از آثارش را اجرا كردند كه  و دوم او، بانو ش
نمونه هايى از آنها در دست است. گويا بديعى در سال هاى پايانى عمر گرفتار تنگناى مالى 
هم شده بود و حتى چند هفته به سبب بدهى يا چك به زندان افتاد. پيامد اين مسايل براى 
بديعى ناراحتى دستگاه گوارش و نارسايى قلبى بود كه او را در اوج پختگى و توان هنرى، 
ــالگى، از پا درآورد. پيكر بديعى در روز 29 مهر 1371 با بدرقه شمار بسيارى از  در 59 س
هنرمندان مبهوت و ماتم زده و انبوهى از شنوندگان ساز او، در امامزاده طاهر كرج، در كنار 

بنان و احمد عبادى، با احترام آرام گرفت. 
 شيوه نوازندگى

بديعى پرورده برنامه گلها بود. فضاى موسيقى گلها متاثر از گرايش هاى تجددطلبانه 
حاكم بر آن روزگار بود كه پيشگامانش در موسيقى كسانى چون على نقى وزيرى، ابوالحسن 
صبا، و روح االله خالقى بودند. آهنگسازان و تنظيم كنندگان گلها، نظير خالقى و جواد معروفى 
و على تجويدى، مى كوشيدند اركسترها را كه با تركيبى از سازهاى بيشتر فرنگى و كمتر 
ــد، تا حد ممكن هارمونيزه و به اركسترهاى جهانى  ايرانى و اصطلاحا ملى خوانده مى ش
ــترهاى نيمه هارمونيزه ماندگارترين تصنيف ها و  نزديك كنند. گفتنى اينكه همين اركس
ــيقى ايران را آفريده اند. تكنوازان گلها با آنكه اغلب شاگرد  ــال اخير موس ترانه هاى صد س
استادان متصل به موسيقيدانان عهد قاجار بودند و با شيوه نوازندگى و رديف هاى متقدمين 
آشنايى كامل داشتند، چندان تمايلى به پيروى از سنت هاى موسيقى نداشتند و به جاى 
اجراى موبه موى الگوى رديف (شيوه اى كه در بين نوازندگان دوره بعد، به ويژه بعد از سال 
57، بسيار رايج شد)، به نوعى نوازندگى بر مبناى حالت هاى رديف، اما با جملاتى متفاوت 
از رديف روى آوردند كه غالبا حاصل آفرينش لحظه اى بود و همين شيوه است كه كسانى 
چون احمد عبادى، جليل شهناز، حسن كسايى و پرويز ياحقى را در صدر هنر بداهه نوازى 
ايران مى نشاند. پيش از بديعى، مهدى خالدى (1369-1298) و على تجويدى (1384-

1298) در برنامه گلها ويولن نواخته و صاحب سبك هايى خاص خود بودند؛ به خصوص 
خالدى كه سبكى منحصر به فرد داشت و بعدها پرويز ياحقى تا حدى از آن تاثير پذيرفت. 
ساز بديعى علاوه بر پيروى از مكتب ويولن نوازى صبا - كه پيشواى همه ويولن نوازان ايران 

است - قدرى به سبك على تجويدى نزديك بود.2 
چندان نپاييد كه نبوغ نهفته بديعى آشكار شد و در سنين كمتر از 25 سال، در برنامه 
گلهاى جاويدان، كه مختص هنرمندان طراز اول بود، در كنار نام آورانى چون بنان، فاخته اى، 
مرتضى محجوبى، مهدى خالدى، على تجويدى، و حسن كسايى ويولن نواخت. شايد تنها 
ــت، پرويز  ــى كه به لحاظ جوانى و جايگاه هنرى در اين دوره با بديعى قابل قياس اس كس
ياحقى است كه در همان روزهاى پيش از 25سالگى، با بزرگان موسيقى ايران همنوا شد. 
چنانكه پيش تر آمد، همكارى بديعى با مجموعه برنامه هاى گلهاى جاويدان، گلهاى 
ــاخه گل، تكنوازان، و چند برنامه حاشيه اى ديگر، تا  ــبز، ش رنگارنگ، گلهاى تازه، برگ س
ــال 57 بود- تداوم يافت. او در اين مدت تقريبا با  پايان كار اين برنامه ها در راديو - كه س
تمام موسيقيدانان سرشناس راديو، اعم از خواننده و نوازنده، همكارى كرد. آهنگسازى را 
هم از سال 1330 آغاز كرد و به گفته خودش، در مدت حضور در راديو حدود 200 تصنيف 
ــان را ترانه سرايانى چون اسماعيل نواب صفا، تورج نگهبان، بيژن ترقى  ساخت كه شعرش
ــرودند؛ اما بيشترين ترانه ها را رحيم معينى كرمانشاهى براى ساخته هاى  و كريم فكور س
بديعى سرود، چنانكه مى توان اين دو را همچون بيژن ترقى و پرويز ياحقى زوجى هنرى 
به شمار آورد. مرضيه، پوران، الهه، شمس و رويا از جمله خوانندگان تصنيف هاى بديعى 
بودند كه چنانكه گفتيم، شمس و رويا مدتى همسر او نيز بودند. با اين همه، تصنيف هاى 
بديعى به رغم موسيقى غنى و كلام روان و اجرا و ضبط مطلوب، در سال هاى بعد چندان 
توفيقى نيافت و در قياس با ساخته هاى كسانى چون على تجويدى و همايون خرم كه بارها 
بازخوانى شده و همچنان محبوب عموم است، اقبالى نداشت. شايد تنها ترانه او كه هنوز 
در يادها باقى است، «كعبه دل ها» باشد كه با كلامى گرم از بيژن ترقى، در برنامه گلهاى 
رنگارنگ شماره 388 با صداى بانو الهه پخش شد. يك بار هم در سال 1380 چند تصنيف 
مشترك بديعى و معينى كرمانشاهى با تنظيم روانشاد مجتبى ميرزاده (1384-1324) و 
صداى كسى به نام همايون كاظمى با كيفيتى نسبتا مطلوب به همت نشر موسيقى آواى 

باربد منتشر شد. 
ــازى، بلكه در قدرت فوق عادى  ــاس، راز پايندگى بديعى را نه در تصنيف س بر اين اس
نوازندگى اش بايد جست. احاطه كامل بر رديف موسيقى ايران و آميختن آن با نازك كارى ها 
ــتحكمى كه  ــه در محضر صبا آموخته بود، به همراه تكنيك قوى و مس ــى ك و زينت هاي
ــى، با ممارست در نواختن اتودهاى ويولن فرنگى به دست آورده  به خصوص در آرشه كش
بود، در كنار حافظه سرشار و ذهن خلاق و بداهه پرداز، از او تكنوازى به تمام معنا ساخت. 

مى دانيم كه او فرزند زمانه ويولن نوازان بود و دست پروردگان صبا و پيروان حسين ياحقى و 
رضا محجوبى، موسيقى راديو را در سيطره داشتند. در اين ميان، چند تنى هم كه همه آنان 
را مى شناسيم، سرآمدان ويولن نوازى بودند (و هستند) و ساز سلويشان شنوندگان مشتاق 
بسيارى داشت. در نتيجه بديعى (بر خلاف بسيارى از نوازندگان امروز) «يك چشم شهر 
ــوار را بايد مى پيمود. او  كورها» نبود و براى عرض اندام در ميان اين هنرمندان راهى دش
بسيار زود به سبك شخصى خود رسيد و همين سبك را با كمترين تغيير تا پايان حيات 
هنرى اش حفظ كرد. اين نكته را در قياس با طرز كار نابغه ديگر گلها، پرويز ياحقى، بهتر 
مى توان دريافت كه در طول دوران حرفه اى، چندين بار سبك نوازندگى اش را تغيير داد، 
چنانكه نواخته هاى سال هاى پايانى فعاليتش، اگر نگوييم سراپا دگرگون شده، تا حد زيادى 

متفاوت از آثار پيشين اوست. 
دو ويژگى غالب در شيوه نوازندگى بديعى، استحكام و ملاحت است كه با هم درآميخته 
و سبك خاص او را پديد آورده است. استحكام بدين معناست كه او به لحاظ تكنيكى بر 
ساز سوار است و نغمه اى نيست كه از ذهنش بگذرد اما دستانش توان اجراى آن را نداشته 
باشند. در اجراى او تمام نت ها را حتى در پرسرعت ترين ريتم ها يا پاساژها، تك تك به شكلى 
شمرده و شفاف مى توان شنيد. بدين لحاظ، او را بايد در كنار همايون خرم شمرده نوازترين 
ــمار آورد، با اين تفاوت كه در ساز هنرمند اخير به سبب شاخصه هاى  تكنواز ويولن به ش
سبك شخصى اش، پيچيدگى جملات و اجراى نت هاى زينتى ويولن ايرانى بسيار كمتر 
از ساز بديعى است. اين شمردگى در عين پيچيدگى، به خصوص در برابر سبك پر آرايه 
و - به گمان نگارنده – باروك وار اسداالله ملك بيشتر به چشم مى آيد؛ چرا كه اين هنرمند 
پاكيزگى جملات را با افراط در اجراى تكيه ها و مالش ها و نت هاى زينتى، فداى شيرينى 

لحن و ملودى مى كند كه البته آن هم در جاى خود شنيدنى است. 
ــد. او  ــام جملات بداهه نوازى هاى بديعى به گوش مى رس ــى و پروردگى در تم پختگ
ــتور زبان، منظور خود را چنان موجز و واضح  ــاعر يا نويسنده اى مسلط به دس همچون ش
ــت. تقارن و  ــو و زوايد را از آن زدوده اس ــتارى نكته دان حش بيان مى كند كه گويى ويراس
توازن در تركيب جملات موسيقايى او چون بيتى شيوا و پرمحتواست كه منظور گوينده را 
تماما به مخاطب مى رساند و او را منتظر ناگفته اى نمى گذارد. كسانى نغمه هاى او را متاثر 
از ساز پرويز ياحقى دانسته اند، اما اين نظر يكسر خطاست؛ چراكه بر هر شنونده ورزيده اى 
هويداست كه وجه غالب در نوازندگى ياحقى شوريدگى است و نغمات او برخاسته از روحى 
ناآرام و رو به طغيان است كه تلاطمش را در قالب جملاتى مواج و معلق و پيش بينى ناپذير 
ــتن دار و آرام برمى خيزد كه عنان  ــا نغمه هاى بديعى از درونى خويش ــرون مى ريزد؛ ام بي
ــان،  ــش را با متانت نگاه مى دارد و منظورش را با فصاحت بيان مى كند. به اين س احساس
شايد بتوان نغمه هاى اين دو را به سروده هاى سعدى و حافظ مانند كرد؛ چنانكه حتى در 
عاشقانه ترين شعر سعدى فصاحت و تسلط بر ظرايف ادب پارسى مشهود است، اما در شعر 

حافظ اشاره و ايهام همواره غالب است. 

اما آنچه به باور بيشتر صاحبنظران جايگاه بديعى را از همتايانش متمايز مى كند، تكنيك 
شگفت انگيز آرشه كشى اوست. مهارت او در استفاده از آرشه - كه به گفته خودش حاصل 
سال هاى هنرآموزى نزد جينگوزيان، نوازنده ارمنى، و تمرين متدهاى آرشه كشى فرنگى 
است - او را يك  سروگردن بالاتر از همه ويولن نوازان ايران و در كنار نوازندگان برتر جهان 
مى نشاند. در سال هاى پيش كه امكانات ضبط و پخش به گستردگى امروز نبود و قطعات 
موسيقى مورد علاقه مان را مى بايد روى نوارهاى كاست با كيفيتى بسيار نازل، با هزار زور 
ــى بديعى را تنها در كتاب ها مى خوانديم  ــت به چنگ مى آورديم، وصف آرشه كش و زحم
ــبكه جهانى  ــتيم اما در اين روزها كه به لطف ش و چندان تصورى از چندوچون آن نداش
ــت، مى توانيم نمونه هاى  اينترنت، امكان دانلود هر آنچه بخواهيم به طرفه العينى مهياس
تصويرى از اجراهاى بسيارى از هنرمندان را ببينيم و تا حدى تحليل كنيم. چند فيلم كوتاه 
ــر شده كه به رغم كوتاهى (بلندترين آنها 27 دقيقه  از نوازندگى بديعى در اينترنت منتش
است) و كيفيت نه چندان مطلوب، به خوبى نشان دهنده بسيارى از شاخصه هاى نوازندگى 
اوست. در اين فيلم ها مى بينيم كه استاد با مهارت تمام و بدون هيچ گونه افراط و تفريط، از 
همه قسمت هاى آرشه استفاده مى كند و براى اجراى حالت هاى مختلف، به تناوب، نوك، 
ميانه، يا انتهاى آرشه را به كار مى گيرد. اينكه مى گويند تشخيص آرشه چپ و راست بديعى 
ــت، در اين فيلم  ها به خوبى آشكار است؛ چنانكه گويى او با آرشه اى طويل و  ممكن نيس
سرتاسرى مى نوازد كه هيچ گاه به انتها نمى رسد. در حالى كه ساير ويولن نوازان هم نسل او 
به ندرت از نيمه پايينى آرشه استفاده مى كنند و اين به آن علت است كه مهار كردن اين 
بخش از آرشه به سبب سنگين شدن نيمه بالايى آن دشوارتر است. حتى برخى نوازندگان 
براى سهولت كار، آرشه را با سه انگشت بزرگ و شست دست راست، در حالى كه انگشت 

كوچكشان در هوا معلق است، از حدود 10 تا 15سانتيمتر بالاتر از پاشنه 
يا ابتداى چوب آن در دست مى گيرند تا آرشه را سبك تر و كار خود را 
ــر شده از  ــان تر كنند. اين موارد را هم در نمونه هاى تصويرى منتش آس
ساير ويولن نوازان ايران مى توان ديد و با آرشه كشى بديعى مقايسه كرد. 

آرشه پرانى هاى معروف بديعى هم كه از مشخصه هاى اصلى سبك 
اوست، در برخى فيلم هاى موجود قابل ديدن است. درواقع، آرشه پرانى 
ــيم مجاور ويولن كه روى يكى از  و اجراى برخى قطعات تند روى دو س
آنها انگشت گذارى مى شود و سيم ديگر نقش واخوان يا همراهى كننده 
دارد، تكنيكى است كه استاد صبا با تقليد از فنون سه تارنوازى روى ويولن 
ــرا كرد و در لابه لاى رديف هاى دوگانه و مجموعه قطعات ضربى اش  اج
ــاگردان صبا هم - از  ــه خط نت درآورد. برخى ش ــى از آن را ب نمونه هاي
جمله استاد تجويدى- در بين نواخته هايشان گهگاه آرشه پرانى كرده اند 
اما اين تكنيك در دستان بديعى به اوج رسيد و بيشترين و متنوع ترين 
و دشوارترين نمونه ها را او نواخت؛ چنانكه تقريبا در همه تكنوازى هايش 
چند دقيقه را به آرشه پرانى اختصاص داده است. پس از او هم هيچ كس 
به حد او از عهده اجراى اين فن برنيامد. بايد توجه داشت كه كسى چون 
بيژن مرتضوى با آنكه از تكنيكى بالا و انكارناپذير برخوردار است، بيشتر 
نوازنده موسيقى پاپ به شمار مى رود و اين تكنيك ها را غالبا در اجراى 
قطعات از پيش معين پاپ يا تصنيف هاى قديمى يا نغمه هاى فولكلور به 

كار مى بندد و در بداهه پردازى به هيچ وجه با بديعى قابل قياس نيست. 
ــاى زير و بم  ــتفاده از تمام ظرفيت ه ــاز بديعى اس ويژگى ديگر س
سيم هاى ويولن است. او نغمه هاى خود را چنان تنظيم مى كرد كه هر 
ــيم ويولن به صدا درآيند و چه در آواز و چه در قطعات ضربى  چهار س
هيچ گاه روى يك سيم چندان توقف نمى كرد كه موجب كسالت شنونده 
ــود. در اين زمينه هم بايد پرويز ياحقى را تنها هماورد او دانست كه  ش
جمله هايش را هوشمندانه بين سيم هاى ساز قسمت مى كرد. همچنين 
ــيون هاى پايين دسته ويولن بهره  ــب ضرورت از پوزيس بديعى بر حس
ــت گذارى در اين پوزيسيون ها در موسيقى  مى برد. گفتنى اينكه انگش
ايرانى، به سبب داشتن فواصل ربع پرده، بسيار دشوار است و ويولن نوازان 
ايرانى معمولا قطعات خود را چنان تنظيم مى كنند كه ضرورت تغيير 
ــت چپ به كمترين حد ممكن برسد. بديعى بيشتر  ــيون دس پوزيس
ــت مى نواخت و چندان در پى كوك هاى  قطعاتش را با چند كوك ثاب
ــيم را براى اجراى واخوان، با تونيك (نت  ابداعى نبود. او معمولا يك س
ــم كوك مى كرد؛ هرچند هنگام  ــتگاهى كه مى نواخت، ه آغازين) دس
ــه هاى يك دستگاه، در صورت امكان از سيم هاى ديگر  گردش در گوش
ــور چپ كوك (شور  هم صداى واخوان مى گرفت. مثلا براى نواختن ش
مى)، سيم ها را به ترتيب از زير به بم مى - لا- ر -مى  كوك مى كرد، به 
ــت اول سيم ر (سيم سوم) كه نت مى  و آغازگر درآمد  اين ترتيب انگش
شور بود، با سيم آخر كه مى  كوك شده بود، همصدا بود و امكان واخوان 
ــور راست كوك كه از نت سى، يعنى انگشت  را فراهم مى كرد. در مقابل، براى نواختن ش
اول سيم لا (سيم دوم) شروع مى شود، سيم ها را به ترتيب از زير به بم مى - لا - سى - لا 
كوك مى كرد و به اين سان مى توانست هم روى سيم دوم و هم روى سيم چهارم از سيم 
سوم واخوان بگيرد. عادت او اين بود كه براى صداگيرى بهتر از ويولن و نيز براى سهولت 
ــازش را يك تا دو پرده پايين تر از دياپازون كوك  ــنتور، سيم هاى س همنوازى با تار يا س
ــتر قطعات ضربى و چهارمضراب هاى بديعى در ريتم هاى سه ضربى است و  مى كرد. بيش
كمتر به سراغ ريتم هاى دوضربى رفته است. او معمولا اجراهايش را با قطعاتى آوازى در 
ــتگاه موردنظرش آغاز مى كرد و سپس قطعه اى ضربى با ريتم شش - هشتم  درآمد دس
سنگين مى نواخت و پس از اجراى چند گوشه ديگر از همان دستگاه، به سراغ چهارمضراب 
ــتم اصلى با ريتم تندتر مى رفت و اوج هنرش را معمولا در همين بخش  ــش - هش ش
نشان مى داد. در پايان اغلب چهارمضراب هايش با توجه به ظرفيت هاى هر دستگاه، چند 
ــه پرانى مى كرد. گاهى هم در پايان ضربى ها دوباره  ــيار تند آرش دقيقه اى هم با ريتم بس
ــاير نوازندگان  ــه آوازى مى نواخت و كار را به پايان مى برد. بديعى، همچون س چند گوش
گلها، در اجراى آوازها چندان مقيد به نواختن موبه موى گوشه هاى رديف نبود، بلكه غالبا 
با بهره گيرى از زمينه يا تم اصلى هر گوشه، با ذوق و خلاقيت خود بداهه نوازى مى كرد. 
مثلا حالت حجاز كه او در مايه ابوعطا مى نواخت، بيشتر برگرفته از گام حجاز بود تا گوشه 
حجاز ثبت شده در روايات مختلف رديف. بر اين اساس، بى راه نيست اگر بگوييم مى توان 
از روى نواخته هاى او يا استادان ديگرى چون مهدى خالدى، پرويز ياحقى، جليل شهناز 
ــادى متفاوت از رديف هاى موجود تدوين كرد  ــريف رواياتى تازه و تا حد زي و فرهنگ ش
(افسوس كه رديف ها مقدسند و نزديك شدن به حريم آنها حرام است و عذابى اليم در 
پى دارد!)بديعى در نواختن قطعات ضربى جملاتى مختص خود داشت كه گاه با انطباق بر 
حالت هر يك از گوشه ها، اين جملات را در دستگاه هاى مختلف تكرار مى كرد. مثلا ممكن 
است جمله بندى يكسانى را هم در بيداد همايون و هم در حسينى شور يا حجاز ابوعطا، 
البته با رعايت فواصل هر دستگاه، از او بشنويم. او بسيار كمتر از همقطارانش (به ويژه پرويز 
ياحقى و همايون خرم) به تكنوازى تصنيف هاى ساخته خودش يا آثار ديگران رغبتى نشان 
داده و جز در مواردى معدود چنين نكرده است (نمونه هايى از اين دست، تكنوازان شماره 
682 است كه در آن قسمت هايى از تصنيف شعله سركش را كه بانو پوران در شاخه گل 
282 خوانده، به همراه تار فرهنگ شريف اجرا كرده است.3 همچنين در تكنوازان شماره 
ــماره 155 ملودى  ــتاد صبا و در تكنوازان ش 193 بخش آغازين قطعه زرد مليجه اثر اس
ــتاد روح االله خالقى را، هر دو با همراهى پيانوى استاد  ــين ساخته اس تصنيف بهار دلنش
جواد معروفى، نواخته است). اگر در زمينه تكنوازى رقيبى بتوان براى بديعى تصور كرد، 
در عرصه جواب آواز، بى گمان او بى همتاست. نوازندگان مى دانند كه يكى از دشوارترين 
مراحل نوازندگى، مهارت در جواب آواز است و كسانى كه در اين زمينه به اوج رسيده اند، 
انگشت شمارند. تبحر يافتن در جواب آواز، علاوه بر بهره گيرى شفاهى از استادان اين فن 
و شنيدن جواب آوازهاى نوازندگان سازهاى مختلف، نيازمند ذوق ادبى و شناخت و فهم 
عميق شعر است. مى دانيم كه خواننده متبحر و مسلط بر صدا مى تواند آزادانه به هر كجاى 
دستگاهى كه مى خواند سر بكشد. دشوارى كار نوازنده در همين است كه بايد چنان بر 
ساز مسلط باشد كه به دور از تكرار و ملال انگيزى، خواننده را خلاقانه همراهى كند. اين 
دشوارى شايد در سازهاى تار و سه تار كه رديف ها را بر اساس قابليت هاى آنها نوشته اند، 
چندان مشهود نباشد، اما در ساز چموشى چون ويولن كه خطاى ميليمترى انگشت در 
گرفتن پرده درست، به خارج نواختن و به اصطلاح فالش شدن مى انجامد، دادن جواب آواز 
درست و خلاق، به راه رفتن روى طنابى باريك مى ماندَ. با اين حال، مى گويند استاد صبا 
عقيده داشت ويولن براى اجراى تحريرهاى آواز كارآمدترين ساز است و در رديف هايش 
هم كوشيد تكيه ها و نت هاى زينتى را منطبق بر تحريرهاى آوازى ثبت كند. درستى اين 
نظر صبا را به بهترين نحو، در ساز بديعى مى توان شنيد. او با انبوهى از جواب هاى پخته و 
پرورده اى كه با ساز سركشش به خوانندگان سرشناسى چون بنان و قوامى و شهيدى و 
ايرج و گلپا و محمودى خوانسارى و شجريان داده است، نام خود را در كنار جليل شهناز 
ــايى در مقام بهترين جواب آواز دهندگان يكصد سال اخير ايران ثبت كرده  و حسن كس
است. شايد كمتر كسى بداند كه بديعى خود صدايى گرم و گيرا و از آن مهم تر دقيق و به 
اصطلاح ژوست داشت. نمونه اى از آواز او در برنامه گلچين هفته شماره 5 موجود است كه 
در آن تصنيفى از ساخته هاى خودش را در دستگاه سه گاه به طرزى دلنشين اجرا كرده 
است. از اين رو آوازهاى نواخته او چنان بى نقص است كه گويى خواننده اى توانا با صدايى 
گرم و گيرا كلمات بيتى نغز را شمرده و با تحريرهايى بجا ادا مى كند، و اين خود نشان از 
آشنايى عميق بديعى با ظرايف شعر دارد. استاد شجريان هم در جايى بيان كرده كه برخى 
تكنيك هاى آوازش را با تاثير از ساز بديعى پرورانده است. او در بسيارى از جواب آوازهايش 
هنگام رسيدن به اوج هر دستگاه (مثلا عشاق در اصفهان، شكسته در ماهور، يا عراق در 
افشارى) با نواختن قطعه اى ضربى و گاه آرشه پرانى هاى تند تنوعى ايجاد مى كرد. نكته آخر 
اينكه درباره برخى همسالان بديعى (مثلا استاد جواد معروفى) گفته مى شود كه استادى 
ــاگردان آنها و حتى جوانانى كه آنان را هرگز  ــان است و اكنون ش آنها در پيشكسوتى ش
ــان را بسيار بهتر از خودشان مى نوازند؛ اما اين گفته به هيچ روى  نديده اند، ساخته هايش
درباره بديعى صادق نيست، چرا كه در اين سال ها هيچ كس حتى از فاصله صد فرسخى به 

او نزديك نشده و او در ويولن نوازى ايرانى همچنان بى رقيب مانده است. 
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دو ويژگى غالب در شيوه نوازندگى بديعى، استحكام و ملاحت است 
كه با هم درآميخته و سبك خاص او را پديد آورده است. استحكام 
بدين معناست كه او به لحاظ تكنيكى بر ساز سوار است و نغمه اى 
نيست كه از ذهنش بگذرد اما دستانش توان اجراى آن را نداشته 
باشند. در اجراى او تمام نت ها را حتى در پرسرعت ترين ريتم ها يا 

پاساژها، تك تك به شكلى شمرده و شفاف مى توان شنيد
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